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  شناختي به يقين در قرآنهي معرفتنگا
  

    Mrezaeeh50@gmail.comاستاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/  مرتضي رضايي
  17/02/1394ـ پذيرش: 25/08/1393دريافت: 

  

  چکيده

شناسي، امكان يا عدم امكان شناخت يقيني است. در پژوهش هاي معرفتترين پرسشكم يكي از مهمدست ترين يامهم
ورد اين پژوهش آن بوده اســت اگيرد. رهاز ديدگاه قرآن مورد بررسي قرار » امكان يقين«حاضر، تلاش بر اين است كه 

كه قرآن كريم، علاوه بر پذيرش امكان يقين و دعوت به تحصيل آن، چهار راه حس، عقل، وحي و كشــف و شــهود را 
  تحليلي بوده است.  - اي و به شيوه توصيفيد. روش تحقيق در اين مقاله، كتابخانهداننيل به يقين مي معتبر هايراه

  ن، امكان شناخت، حس، عقل، شهود، وحي.يقي ها:كليدواژه
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  مقدمه

خواهيم ببينيم، ين است. ميشناسانه قرآن به يقپردازيم، نگاه معرفتاي كه در اين نوشتار به آن ميمسئله
كننــد، از شناســان مــراد ميآيا يقيني كه معرفت در قرآن كريم چيست؟ و ثانياًمفهوم و هويت يقين  اولاً

  اند؟ به آن كدام رسيدنهاي بي است؟ اگر آري، راهنظر قرآن قابل دستيا
كند كه هايي را توليد ميگرايي نوين فراوردههايي آن است كه امروزه، شكژوهشضرورت چنين پ

ة ديــن، فلســف فلســفة هايي مانند(يقين)، در ساحت فرض قرار دادن عدم امكان شناخت صحيحبا پيش
بــودن وجــود  ناپــذيرادعاهاي مخدوشي چــون اثبات ،متون اخلاق، هرمنوتيك و تفسير سياست، فلسفة

 هاپذيري ارزشخدا، شخصي بودن دين، انكار هرگونه گزاره ثابت و مطلق در دين، نسبي بودن و تغيير
هــاي وجــود و رســميت قرائت و (پلوراليسم) ديني و معرفتــي، (اعم از حقوقي و اخلاقي)، تكثرگرايي

  كند. ميرا مطرح  1مختلف از متون ديني،
فرض هاي لازم براي ارزيابي اساسي اين دسته نظريات، توجه به پيشرسد، يكي از تلاشبه نظر مي

شناســي و بــه روش توانــد در حــوزه معرفتنفي يقين، و ارزيابي آن است. اين كار، علاوه بر اينكه مي
رآن و اســتظهار ديــدگاه تواند با مراجعه به كتاب عظيم قعقلي صورت گيرد، براي مخاطبان مسلمان مي
نگــرش ســره را از  ،كم آنان كه دل در گــرو قــرآن دارنــداين كتاب سترگ الهي صورت پذيرد تا دست

  نگزينند. و راهي را بر خلاف آن بر باز شناسندناسره 
هاي دينــي، بــر رفتــار ويژه در شــناختحقيقت اين است كه نااميد بودن از شناخت يقيني واقع، بــه

هاي روانــي هــم گذارد و اگر مشكلات و بحرانهاي انسان در زندگي اثر ميگيريهتعملي، نيات و ج
كشاند و او را از هدف متعالي آفــرينش، كــه مي كم، انسان را از مسير حق به كژراههپديد نياورد، دست

هاي دينــي، شــناخت دارد؛ زيرا اگر كســي در درســتي و حــق بــودنبه قرب الهي است، باز مي رسيدن
هرگــز دل در گــرو اعتقــادات  ،هاي اساسي دين، دچار ترديد و دودلي باشدشناخت كم در ناحيةدست
  د. كرنخواهد  عمل ، و طبق احكام و اخلاقيات آننخواهد نهاد ديني

هاي اخير) صورت گرفته اســت هايي (مجموعاً يا عمدتاً در دههدرباره پيشينه مسئله نيز، تلاش
اشاره كــرد. بــا  االله جوادي آمليآيت، نوشته شناسي در قرآنمعرفتاب توان به كتكه از آن جمله مي

و امكــان حصــول آن و نيــز » يقين«اين حال، اثري كه كوشيده باشد مباحث قرآني را درباره هويت 
گيــري از هاي نيل به آن گرد هم آورد، مشاهده نشد. بنابراين اميد است مقاله حاضر، كه بــا بهرهراه

تــدوين شــده  بيت پيــامبر اكــرماي روايات اهلي و ملاحظه تفاسير معتبر و پارهآيات كريمة قرآن
  است، گامي كوچك در راستاي جبران كمبودهاي موجود باشد.
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 كاربرد يقين در لغت

داننــد. ايــن هــايي مخصــوص ميرا قسمي از آگــاهي بــا ويژگي» يقين«هاي لغت شناسان و كتابواژه
. نابودكننــده 1ترين آنها، بدين قرار است: هاي آنان و جدا كردن مهمآوري گفتهها پس از جمعويژگي

. برآمــده از 3. پايداركننــده حكــم و تصــديق (مفــردات راغــب)، 2شك، و نقيض آن (لسان العرب)، 
. برخوردار از ثبات و روشني (المصــباح المنيــر)، 4انديشه و استدلال (اقرب الموارد؛ المصباح المنير)، 

گونــه ترين حد آگاهي و مؤكدترين آن كــه جــا بــراي هيچ. بالا6نامه دهخدا)، اقع (لغت. مطابق با و5
 گذارد (الكليات).احتمال خلافي باقي نمي
ترين عيــار آگــاهي را بــا خــود هاي يادشده، يقين معرفتي است كه بالابا عنايت به خصيصه

گيــرد (طبرســي، نمي دارد. در عين حال، اين واژه هرگز وصف علــم الهــي (جــل شــأنه) قــرار
)؛ زيرا مثلاً نيــاز بــه انديشــيدن، كــه 263، ص14و13، ج 1371؛ مصطفوي، 75، ص1، ج 1417

چيــزي كــه دامــن  هاي يقين است، ريشه در ناتواني و ناكاملي شناســنده دارنــد؛يكي از ويژگي
  كل از آن پيراسته است.خداي متعال به

  کاربرد معنايي يقين در قرآن

ولي آيا اين واژه در كاربرد قرآني نيز بــه  ؛از قرآن كريم به كار رفته است پرشمارييات واژه يقين، در آ
  است؟ شدههمان معناي لغوي است، يا با محتوا و نمودي تازه عرضه 

آيد كه در كاربرد قرآني، يقين عبارت است از سكون نظران به دست ميبا نگاهي به سخنان صاحب
 ).ماده يقن ،ر.ك: مفردات الفاظ القرآن الكريم( تبدل] و پايدار شدن حكم و آرام گرفتن فهم [از تغيير و

يقــين نــوعي آگــاهي دانســته  چنينهم 2است. شدهبراي اين معنا مصاديقي نيز از آيات قرآن كريم ذكر 
شــناختي امــري و هم به لحــاظ معرفت آورد،را به همراه ميشناختي آرامش شده، كه هم به لحاظ روان

  3است.ز ابهام. ديگر اينكه فراورده استدلال و خردورزي است عاري ا
ناپذير، كه در همان حال، اطمينان و ســكون نفــس فاعــل شناختي است پايدار و زوال يقين

كه خصيصه ديگرش )؛ چنان264، ص14و  13، ج 1371همراه دارد (مصطفوي، شناسا را نيز به
 ). يقين868، ص2جتا، بيالقرآن الكريم، پيراستگي از هرگونه شك و شبهه است (معجم الفاظ 

). و 211، ص13، ج 1379گونه اشتباه و دگرگــوني (جــوادي آملــي، معرفتي است مصون از هر
تابــد گونه سستي را بر نميسرانجام آنكه يقين دركي است ذهني با چنان شدت و قوتي كه هيچ

  ).252، ص2، ج 1411(طباطبايي، 
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نيز به كــار رفتــه اســت. شــاهد بــارز ايــن » مرگ و پايان زندگي«عناي واژه يقين در قرآن، گاه، به م
  4.است) 99 :(حجر» حتََّى يأتْيِكَ اليْقيِنُ ربََّكَ واَعبْدُْ«كاربرد، آيه شريفه 

توان نتيجه گرفت كه يقين در كاربرد قرآني به معنــاي نخســت با اندكي دقت در آنچه گفته شد، مي
؛ 2:؛ رعــد4:بقره( رسد يقين در آيات قرآنياست. ديگر اينكه به نظر ميمنطبق بر معناي لغوي يقين  ،آن

- 5:و تكاثر 51- 50:؛ حاقه95ّ- 94:؛ واقعه47- 46:؛ مدثر157:ءنسا؛ 24:؛ سجده60:؛ روم14:؛ نمل99:حجر
علامــه ، گاه وصف شناخت حصولي و گاه وصف شناخت حضوري قرار گرفته است. براي نمونــه، )7

  نويسد: ) ميإنَِّ هذا لهَوُحقَُّ اليْقَيِنِواقعه ( ةسور 95 ةدر تفسير آي طباطبايي
الحق هو العلم من حيث ان الخارج الواقع يطابقه، واليقين هو العلــم الــذي لا لــبس فيــه ولا ريــب «

  ).145، ص19، ج1411(طباطبايي، » فإضافة الحق الي اليقين نحو من الأضافة البيانية جيء بها للتأكيد
، و ازآنجاكه حق وصف علم حصولي مطابق با واقع استيقين بياني ديگر از حق مطابق اين سخن، 

ناپذيري، خالي بودن از هايي چون شكويژگياست، يقين نيز توصيفگر دانش حصولي است كه داراي 
  خطا و اشتباه، و مطابقت با واقع است. 
  گويد: ) ميكَ حتََّى يأَتْيِكََ اليْقَيِنُواعبْدُْ ربََّ( حجر ةمبارك ةسور 99 ةايشان در جايي ديگر در تفسير آي

علي هذا فالمراد بإتيان اليقين حلول الأجل ونزول الموت الذي يتبدلّ به الغيب من الشهادة ويعود به الخبر 
... وهذا هو عالم الآخرة الذي هو عالم اليقين العام بما وراء الحجاب دون الأعتقاد اليقيني الذي ربما عياناً،

  ).195، ص12بالنظر او بالعبادة (همان، جيحصل 

شهود مستقيم خود واقعيت موصوف يقــين قــرار گرفتــه و  آيد آن است كهمي آنچه از ظاهر اين بيان بر
حايل  )حتي حجاب صورت ذهني( گونه حجابيآيد هيچمي ميان فاعل شناسا و آنچه به شناخت او در

در  فخــر رازيهاي راي دانــش حضــوري، از گفتــهنيست. همين نكته، يعني وصف قرار گرفتن يقين بــ
، 16، ج1421، فخرالدين رازي( آيدميه دست ) نيز بكلاََّ لوَتعَلْمَوُنَ علِمَْ اليْقَيِنِ( تكاثر ةسور 5 تفسير آية
  ).32قسمت  ،75ص ،32و 31قسمت 

آيــد و بــر طبــق آنهــا يقــين همچنين مراتب داشتن شناخت يقيني، كه از برخي آيات بر مي
شــود، تأكيــدي دوبــاره بــر ايــن اليقين معرفــي مياليقين و حقاليقين، عيناراي سه مرتبه: علمد

گيــرد و هــم احتمال است كه موصوف و حقيقت يقين در قرآن هم دانش حصولي را دربــر مي
دانش حضوري را؛ زيرا برخي از اين مراتب بيانگر يقين برآمــده از دانــش حصــولي، و برخــي 

  اند. برآمده از مشاهده حضوري ديگر نشانگر يقين
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  امكان يقين در قرآن

تواند فرارو قرار گيــرد ايــن اســت كــه آيــا چنــين پس از شناخت معناي يقين، نخستين پرسشي كه مي
كــه بــه ايــن پرســش  يا مثبتــي دانيم كه افراد بسته به پاسخ منفيشناختي امكان تحقق دارد يا خير؟ مي

منكران معرفت، كه امكــان  5شوند.به معرفت و منكران آن تقسيم ميدهند به دو طيف عمده معتقدان مي
گونــه واقعيــت وراي ذهــن را منكــر يا اساساً وجــود هر ،كنندشناخت يقيني و مطابق با واقع را نفي مي

هــاي دهند؛ و يا آنكه با وجــود پــذيرش واقعيتشوند و از همين رو به عدم امكان شناخت رأي ميمي
  شود. نه راهي هستند كه به شناخت صحيح اشيا منتهي ميگوخارجي، منكر هر

پذيرد؟ اگر هاي خارجي را ميآيا قرآن كريم وجود واقعيت ها پاسخ گفت:اكنون بايد به اين پرسش
 ،گونه كه هستند، نيز باور دارد؟ به طور خلاصه، آيا قــرآنآري، آيا به امكان شناخت اين واقعيات، همان

  د يا ناممكن؟دانشناخت را ممكن مي
در قرآن كريم، درباره اصل وجود معلوم از آن جهت كه محقَّق و موجود است بحثي به ميان نيامده؛ 

جــوادي ( مسلمّ دانســته اســت ـاستكه مرادف با نفي سفسطه  ـ زيرا قرآن اصل وجود جهان خارج را
اينكه در اين كتــاب . در واقع، سرّ )54ـ53، ص1، ج1377، مكارم شيرازي ؛194ـ193، ص1379، آملي

خارجي سخني نرفته، يا بداهت وجود واقعيت خارجي است كه در آن ترديــدي  الهي از ثبوت واقعيت
ـ كه درصدد بيان مطالبي درباره واقعيــات عــالم  ايست كه اساساً هيچ كتاب علمياين او يا  ،راه ندارد

نيــز، ر.ك: جــوادي ( ي حــلّ آن برآيــداي براي خود تلقي كند و در پتواند سفسطه را مسئلهـ نمياست
  .)224، ص1379، آملي

د و اين ندههاي خارجي خبر ميبه هر حال، قرآن مجيد سرشار از آياتي است كه از وجود واقعيت
 سبحان (بــراي نمونــه،هاي خارجي را پذيرفته است. خداوند دهد كه قرآن اصل واقعيتخود نشان مي

 ، بهشت و جهنم)32:ابراهيم (براي نمونه، ها و زمين، آسمان)26:نجم (براي نمونه، ، فرشتگان)102:انعام
، ماه و خورشــيد )45:؛ نور32- 25:عبس (براي نمونه، ، گياهان و جانوران)46و43:الرحمن (براي نمونه،

 ، رعــد و بــرق)22:حجــر (براي نمونــه، ، باد و باران)33:الرحمن (براي نمونه، و ستارگان، جن و انس
 ها، كوه)34:يس (براي نمونه، ها و درياها، چشمه)32:ابراهيم نمونه، براي( ، نهرها)12:رعد (براي نمونه،

 ،)73:انعام ،براي نمونه( ، غيب و شهادت)31- 28:عبس ،براي نمونه( ها، انواع ميوه)3:رعد ،براي نمونه(
و شهادت در قرآن دهد. تقسيم جهان به غيب واقعياتي هستند كه قرآن عظيم از وجودشان خبر مي جزو

امــا آيــا قــرآن، شــود؛ آيد خلاصه نميبه حس در مي نيز نشانه آن است كه همه واقعيات عالم در آنچه
  پذيرد؟ علاوه بر پذيرش واقعيات خارجي، امكان شناخت صحيح آنها را نيز مي
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  سيماي شكاكان در قرآن

اين كتاب سترگ دو دسته از افراد را در  پيش از آنكه پاسخ را از قرآن استظهار كنيم، بد نيست بدانيم كه
و ديگــر، كســاني  ،دهد: يكي كساني را كه منكر اصل تحقق شناخت يقيني هستندزمره شكاكان قرار مي

، معاد، وحي و رسالت أولي اموري مانند مبد ،دانندمي پذيربسا امور محسوس و مادي را شناختكه چه
دانند و يا اينكه نسبت به انكار آنها علم و يقــين ندارنــد. رج مياز كمند شناخت خا آنها را را منكرند يا
وقالوُا ما هيَِ إلاَِّ حيَاتنُاَ الدُّنيْا نمَُــوتُ ونحَيْــا ومــا «فرمايد: جاثيه مي سورة 24ة در آيخداوند براي نمونه، 

در ادامه آيات همين ســوره جاثيــه نيــز بيــان ». نُّونَيهُلْكِنُا إلاَِّ الدَّهرُْ وما لهَمُْ بذِلكَِ منِْ علِمٍْ إنِْ همُْ إلاَِّ يظَُ
آيد كه كفار بر انكار قيامت جز عدم وگوي كفار در قيامت آمده است. از اين آيات نيز به دست ميگفت

 السَّاعةَُي ماَ لا ريَبَْ فيِها قلُتْمُْ ما ندَرِْ والسَّاعةَُوإذِا قيِلَ إنَِّ وعَدَْ اللَّهِ حقٌَّ «يقين به وجود آن دليلي ندارند: 
   .)32:(جاثيه» إنِْ نظَنُُّ إلاَِّ ظنَا وما نحَنُْ بمِسُتْيَقْنِيِنَ

 از نظر قرآن شك و انكار يقين ةريش

و معــاد و  أترين عوامل انكار شناخت نسبت به مبــدمهمكم يكي از يا دست ترينمهمشايد بتوان گفت 
حس و مقيد دانستن شناخت بــه ابــزار حســي و  رگردد، تكيه بشكاكان مطرح مي كه توسط امور غيبي

، در واقــع، وجــود را در موجــودات مــادي و موجودات نامحسوسامور مادي است. اين گروه با انكار 
  دانند. راه دستيابي به شناخت امور غيرمادي را مسدود مي ساخته،ملموس منحصر 

 ؛نيســتند مورد دعوت پيامبرانيقين و باور به پروردگار  هپرواضح است كه چنين اشخاصي قادر ب
) بر اين معنا تصــريح 103:(انعام» لا تدُرْكِهُُ الأْبَصْارُ«كه قرآن كريم نيز درباره خداي متعال با عبارت چنان

 ،عبــارت از ايــن كند. البته روشن است كه مقصودهمتا را حقيقتي ناديدني معرفي ميدارد و آن ذات بي
 ؛حواس قابــل احســاس اســت ديگراشته شود كه خداوند با گوش يا تنها نفي ديدن چشم نيست تا پند

  .)231ـ230، ص1379، جوادي آملي( گونه احساس استبلكه مراد نفي هر
كــه مــاجراي انكــار  )لنَْ نؤُمْنَِ لكََ حتََّى نرَىَ اللَّــهَ جهَْــرةًَ(بقره  ةسور 55 آيات ديگري همچون آية

إنَِّ الَّذيِنَ لا يؤُمْنِوُنَ باِلĤْخرِةَِ ليَسُمَُّونَ المْلاَئكِةََ تسَمْيِةََ (نجم  ةسور 27 ةدارد، و يا آياسرائيل را بيان ميبني
كنند و ملائكه گذاري ميفرشتگان را همانند زن وصف و نام گويد كافران نسبت به قيامت،مي كه )الأْنُثْى

گرايــي پندارند، اشاره به حسر مادي مينامند و در واقع، خدا و ملائكه را از قبيل امورا دختران خدا مي
  هاي غيرحسي دارد. و انكار حقايق و شناخت

آيا از ديدگاه قرآن شناخت يقيني امري ممكن  :گرديمميازتر طرح كرديم باكنون به پرسشي كه پيش
  وجود ندارد؟ شو شدني است يا آنكه امكان تحقق
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  قرآن و امکان شناخت يقيني

، 1، ج1377مكــارم شــيرازي، ؛ 327، ص1360جعفــري، ( انــدپژوهــان گفتهگونه كه برخــي قرآنهمان
ها و ها، انواع و ابزارهاي آن، و نيز زمينــه، بيش از هفتصد آيه از قرآن كريم به شناخت، انگيزه)100ص

اند كه اين هم نشانگر اهميت بالاي علم و معرفت در قرآن است و هم گوياي منابع حصول آن پرداخته
  ق شناخت يقيني از منظر آن.امكان تحق

اند كــه انســان را دعــوت بــه شــناخت ترين دسته از اين آيات، آياتيشايد بتوان گفت، مهم
هاي صريح، ظاهر و كنايي پيروان خود را به فراگيري علــم و دانــش كنند. قرآن با انواع بيانمي

، 1، ج1377ي، كنــد (مكــارم شــيرازو شناخت رازهاي هستي و اسرار عالم آفرينش دعــوت مي
كنــد، آن را امــري ممكــن ). پرواضح است كه وقتي قرآن آدمي را به معرفت دعــوت مي57ص
)؛ وگرنه دعوت به تحقق بخشيدن امري كه ذاتاً ناشدني اســت، 31، ص1368داند (مطهري، مي

  خلاف حكمت و ناسازگار با منطق قرآن است. 
، شــاند، بر اساس نحــوه دلالتنكه بر تحقق علم و شناخت انساني دلالت دار ايبه هر حال، آيات قرآني

  شوند: تقسيم مي 6به چند دسته

  تشويق به فراگيري

آيه از قرآن مجيد، بــا  27ند. در نكبسياري از آيات قرآن، انسان را به شناخت و فراگيري علم تشويق مي
 :.كربــراي نمونــه، ( فراگيــري علــم شــده اســت(بدانيد) دعوت صريح بــه » اعلموا«استفاده از عبارت 

و » نظــر«امر به  )،122:توبه :.كر ،از جمله( تأكيد بر لزوم تعلمّ و تعليم 7)20و17:حديد ؛231و209:بقره
 )،114:طــه( درخواست از خدا براي فزوني علــم و معرفــت )،101:.ك: يونسر ،از جمله( تفكر و تدبر

كنند و بالملازمه پرده از امكان حصــول و علم و دانش تشويق مي اند كه انسان را به فراگيريآياتي جزو
  دارند. مي تحقق شناخت از ديدگاه قرآن بر

  توبيخ كاهلان

ورزند، تــوبيخ و ســرزنش شماري از آيات قرآن كساني را كه راه معرفت نپيموده، سستي و كاهلي مي
» يتفَكََّــروُا أوَلََــمْ«)، 50(انعــام:» تتَفَكََّــروُنَ أفََــلاَ«، )185(اعراف:..» .ينظرُوُاْ أوَلَمَْ«كنند. تعابيري چون: مي

اند كه شناخت جهان امــري ممكــن دهنده آن) و تعابير مشابه ديگر در اين دسته از آيات، نشان8(روم:
كــه پذير است و اگر راه معرفت مسدود باشد توبيخ بر تــرك آن معنــا نخواهــد داشــت؛ چنانو تحقق

  معنا خواهد بود. تشويق به آن هم بي
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  بزرگ شمردن دانشمندان

انــد بــه دســت آوردهرفيــع  يكساني كه راه معرفت را پيمــوده و مقامــات دربارهدسته سوم، آياتي هستند 
و فهم اسرار عالم تكوين را  ،)28:(فاطر است كردهقرآن كريم از دانشمندان به عظمت ياد  .)11:(مجادله

علمــا بيــان  تكــريم). به هر حال، آياتي كه در تعظــيم و 43:كبوتويژه عالمان به شمار آورده است (عن
  د.ن، بر امكان شناخت دلالت داراندشده

  نكوهش تقليد

نكوهش اهل تقليد و كساني كه بدون تحقيق و داشتن دليل  اند دردسته ديگر از آيات قرآن كريم، آياتي
كريم زيســت و حيــات فــردي و اجتمــاعي  پردازند. قرآنكننده، به پيروي كوركورانه از ديگران ميقانع

و تقليد را جز در برخي فــروع كــه متكــي بــر تحقيــق و  داندميانسان را مبتني بر شناخت و آگاهي او 
تواند نيست مي شانكند؛ يعني انسان فقط در فروعي كه خود قادر به تحقيق و شناختنفي مي اندشناخت

بنــابراين  .ده رجوع كندشاحراز  اشو مرجعيت فكريبه انساني كه قادر بر آن است و صلاحيت علمي 
  شخص غيرمجتهد در بخش تقليد نيز موظف به تحقيق است. 

آن گــروه «فرمايد: اند، ميقرآن مجيد درباره كساني كه زندگي و حيات خود را بر تقليد بنيان نهاده
ار گمراهي و عذاب الهــي كنند گرفتاز آدميان كه بدون شناخت و آگاهي از شياطين تبعيت و تقليد مي

هــا هايي را كه به بهانه پيروي از پدرانشان بــه پرســتش بت). قرآن همچنين انسان4- 3(حج:» شوندمي
). حاصل اينكه تأكيد بر لزوم تحصيل علــم و نكــوهش 54- 52كند (انبياء:آورند، سرزنش ميروي مي

ناخت از ديــدگاه قــرآن كــريم تقليد بدون علم، دليل ديگري است بر وجود راه معرفــت و امكــان شــ
  ).211ـ209، ص1379(جوادي آملي، 

تنها اصل تحقق جهان خارج از نظر قرآن كريم پذيرفته است و به اين دليل سفســطه در ترتيب نهاينبه
نگاه قرآن كاملاً مردود است، بلكه امكان شناخت (يقين) چه درباره امور مادي و محسوس و چــه دربــاره 

  پذير است، و از منظر اين كتاب الهي شكاكيت پذيرفته نيست. محسوس ممكن و تحققامور غيرمادي و نا

  هاي شناخت از نگاه قرآنراه

را ممكن، و آدمي را براي آگاهي يافتن از  8پس از آنكه معلوم شد قرآن كريم دستيابي به شناخت
ايــن كتــاب ســترگ از  رسد كه ببينيم از منظرداند، نوبت به آن ميواقعيات جهان هستي توانا مي

آيد كه چهار راه براي شناخت توان به شناخت رسيد؟ از آيات قرآني بر ميهايي ميچه راه يا راه
  وجود دارد: حس، عقل، شهود، و وحي. 
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  راه حس

؛ 36:.ك: اســراءربــراي نمونــه، ( در قرآن كريم، حسّ يكي از ابزارهاي شناخت بــه شــمار آمــده اســت
 واَللَّــهُ«فرمايــد: مي 78 ةنحــل آيــ براي نمونــه، خداونــد در ســورة ).26:افو احق 78:؛ مؤمنون78:نحل

  . »تشَكْرُوُن لعَلََّكمُْ واَلأْفَئْدِةََ واَلأْبَصْارَ السَّمعَْ لكَمُُ وجَعَلََ شيَئاً تعَلْمَوُنَ لا أمَُّهاتكِمُْ بطُوُنِ منِْ أخَرْجَكَمُْ
گونه شــناخت حصــولي اســت، و ، انسان خالي از هراين آيه شريفه اشاره دارد به اينكه هنگام تولد

و  گوش اشاره بهاز ولادت و به كمك حس و عقل است.  پسكند، ها كسب ميآنچه از علوم و آگاهي
حــواس اســت، نــه  ديگــري نيز به دليل اهميت اين دو در قيــاس بــا گانه حسچشم از ميان حواس پنچ

، 11ج، 1386؛ مكارم شــيرازي، 312- 311، ص14ج ،1411(طباطبايي،  انحصار ادراك حسي در اين دو
  .)370- 367ص

تنهايي و و بــه يســتمستقل ن يمعرفت حصولي و ادراك جزئي است. راه حس، راه اورد حس،ره
دهد؛ بلكه حداكثر براي انســان جــزم روانــي بــه همــراه بدون كمك عقل، شناخت يقيني به دست نمي

بــه يقــين  رســيدنسينا و ملاصدرا حس را براي مچون ابنروي بزرگان فلسفه اسلامي هآورد. ازاينمي
 88، 68، ص1379سينا، ابن( اندرساني عقل را براي حصول يقين ضروري شمردهكافي ندانسته و كمك

  .)، مرحله يازدهم، فصل سيزدهمتابيي، طباطباي؛ 498، ص3، ج1410؛ شيرازي، 148و 
كند كه بدون راهبــري و كمــك عقــل، و تأكيد مي نيز همين نكته را تأييد، روايات امامان معصوم

، 169، ص1، ج1381، .ك: كلينــي(ر به واقــع و شــناخت يقينــي را نــدارد دستيابيتنهايي توان حس به
ــت ــ ؛40، روايــت96، ص1، ج13، روايــت 39، ص3، ج1390 ؛ مجلســي،3رواي ، 211، ص10، جوهم
، 11، ج1408، طبرســي ؛292، صاتــ، بيهمــو ؛351، ص56، مجلــسالــف- 1362بابويه، ابن ؛45روايت
نيازي انسان از آن نيست، و ابتناي حس بــر . روشن است كه عدم استقلال حس، به معناي بي)207ص

هاي يقيني نافي اصل تجربــة حســي و تــأثير شــايان آن در بخشــي از معــارف بشــري عقل در شناخت
  .)315ص، 1379جوادي آملي، .ك: رنيز، ( نخواهد بود

  راه عقل

هاي دستيابي به يقين و شناخت واقعيات جهــان اســت. آيــات ، از منظر قرآن كريم، يكي از راهراه عقل
 افــرادي بــه ســرزنش نــد ونكگيــري از آن ترغيــب ميفراواني در قرآن كريم به پيمودن ايــن راه و بهره

؛ 32:م؛ انعــا65:عمــران؛ آل242و 44،76: بقــره( جوينــدكــه از ايــن راه پرفــروغ بهــره نمي پردازنــدمي
و  60:؛ قصــص80:؛ مؤمنــون67و10:؛ انبيــاء78:؛ نحــل109:؛ يوســف51:؛ هــود16:؛ يــونس169:اعــراف
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آيات براي اثبات مدعا از براهين عقلي استفاده شده، يا  بسياري از افزون بر اين آيات، در ).138:اتفصا
لَــوْ كَــانَ «وجه فرماييد: براي نمونه به اين آيه ت .هاي مخالفان استدلال عقلي شده استبر بطلان انديشه

 .)22:(انبياء» اللَّهُ لفَسَدَتَاَ إلَِّا آلهِةٌَفيِهمِاَ 
 ةآيــ هماننــد )؛264، ص1379(جوادي آملي،  در آيات فراواني نيز دعوت به تفكر عقلي شده است

  ».روُنَقلُْ هلَْ يستْوَيِ الأعَمْىَ واَلبْصَيِرُ أفَلاََ تتَفَكََّ« فرمايد:از سوره انعام، كه مي 50
هاي يقينــي هاي مهم و اصلي نيل به شــناختدر نگاه قرآن مجيد يكي از راه» عقل و خرد«بنابراين، 

چنان وسيع است كه واقعيــات نامحســوس و امــور غيبــي را هــم دربــر هاي آن است و گستره دريافت
  عقل است. و معاد نيز همين راه أهاي ايقان به غيب و مبدروي يكي از راهگيرد و ازاينمي

اند، عقل در كاربرد قرآني شــامل قلــب ) تصريح كرده300گونه كه برخي مفسران (همان، صآن
شــوند. در روي، گاه ادراكات شهودي و حضوري نيــز بــه آن منتســب ميشود و ازاين(دل) هم مي

كم واژگاني چون عقل، لبّ، فؤاد، قلب و نهُي همگــي اشــاره بــه عقــل و خــرد آيات قرآني، دست
. شايد بهترين وجه براي اين اســتظهار آن 148ـ 140، ص1، ج1377نساني دارند (مكارم شيرازي، ا

كــار، يعنــي باشد كه در همه آياتي كه ذكر خواهد شد، تكيه بــر اســتدلال و اســتنتاج اســت، و اين
  استدلال و استنتاج، از اهمّ كارهاي عقل است).
كنــد هاي اين گوهر نفساني اشــاره مير به يكي از جنبهقرآن مجيد در تعابير خود از عقل و خرد، هر با

دارد، بــه آن ها باز مــيدارد: ازآنجاكه اين قوه مرموز الهي انسان را از زشتيو پرده از يكي از ابعاد آن بر مي
و مــاده » عقــل«البحرين، مــاده العرب، مفردات راغب و مجمعشود (با استفاده از: لسانعقل و نهُي گفته مي

)؛ و ازآنجاكه پيوسته در دگرگوني و تغييــر اســت، 147، ص1، ج1377؛ و نيز، ر.ك: مكارم شيرازي، »نهي«
؛ و نيز: پيام »قلب«العرب، ماده بردار شده است (ر.ك: القاموس المحيط؛ مفردات راغب و لساننام» قلب«به 

البحرين و العرب؛ مجمــعنگوينــد (ر.ك: لســامي» لــبّ«گاه كه به مرحله خلوص برسد، به آن قرآن)؛ و آن
بــه خــود » فــؤاد«و نيز: پيام قرآن) و سرانجام، هنگامي كه به پختگي برسد، نام  ؛»لبّ«مفردات راغب، ماده 

 ).148ـ 147؛ و نيز، پيام قرآن، ص»فؤاد«العروس و مفردات راغب، ماده العرب؛ تاجگيرد (ر.ك: لسانمي

  راه شهود

  د: اندو دسته رب ،گيرندي قرار ميموجودات جهان كه مورد ادراك آدم
شــوند ناميــده مي» شــهادت«يــا » عــالم حــس«اند و مجموعاً . موجوداتي كه با حس قابل درك1

  )؛91ص ،1379(جوادي آملي، 
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نامنــد (همــان؛ مكــارم شــيرازي، مي» عالم غيــب«اند و آن را . موجوداتي كه از حس ما پنهان2
  ).252، ص1، ج1377

  .)91، ص1379(جوادي آملي،  ، وحي و فرشتگان استسبحانخداوند  غيب از جمله شامل
تواند با ديــد خــود بــه جهــان غيــب راه يابــد و كند كه ميتازه پيدا مي يانسان، گاه، درك و ديد

اش ـ مشــاهده كنــد، و بــه تعبيــر ديگــري هايي از جهان را ـ به مقدار توانايي و سعه وجوديقسمت
توانــد ايــن د و آدمــي ميشــونمــي هويــدااو  اياز حقايق جهان غيب بر رود و بعضيها كنار ميپرده

مكــارم ( گوينــدمي» شهود بــاطن«يا » مكاشفه«حقايق را شهود و ملاحظه كند. اين حالت را اصطلاحاً 
  .)252، ص1، ج1377شيرازي، 

: .ك(ر ها نســبت داده اســتبــه برخــي انســان آن را و كــرده اين نوع شناخت اشــاره به قرآن كريم
. با آنكه ادعاي داشتن چنــين ادراكــي را از هــر )173- 172:و اعراف 6- 5: ؛ تكاثر14- 11: ؛ نجم75:انعام

دهد و كشــف و شــهود را توان پذيرفت، مسلمّ است كه قرآن مجيد از چنين شناختي خبر ميكسي نمي
  كند.هاي يافت واقعيات جهان معرفي مييكي از راه
) كه مربــوط بــه ما يرَى فتَمُاروُنهَُ علَىأَ  ما كذَبََ الفْؤُادُ ما رأَى( جمسوره ن 14تا  11در آيات  مثلاً

فرمايد آنچه را پيامبر بــا چشــم دل مي خداوند د ورواست، سخن از شهود قلبي پيامبر مي پيامبر اكرم
 مكــارمر.ك: ( گفتديد واقعيت داشت و قلبش در آنچه رؤيت كرده بود صادق بود و هرگز دروغ نمي

  .)261، ص1، ج1377شيرازي، 
(دل) نسبت داده است؛ زيرا انسان داراي نوعي ادراك شــهودي  خداوند در اينجا مشاهده را به فؤاد

كه با همــين ادراك شــهودي اســت كــه مــا چنان تفاوت دارد؛ا ادراك حسي و تخيل و تفكر باست كه 
و نه نتيجه فكر و استدلال؛ بلكه همــه  يابيم و اين يافت نه مشاهده با ابزار چشم استوجود خود را مي
  .)30، ص19، ج1411(طباطبايي،  »فؤاد«نام  هاي است باينها با ابزار و قوه

بــه  اثر يقين، آدمي بر ) نيزلتَرَوَنَُّ الجْحَيِمَ  كلاََّ لوَتعَلْمَوُنَ علِمَْ اليْقَيِنِ( سوره تكاثر 6تا  5 اتطبق آي
  .)405، ص20، جاست (هماناين رؤيت، مشاهده قلبي دوزخ يابد. مراد از رؤيت دوزخ دست مي

از مكالمه حضــوري  خداوند نيز معروف است،» ميثاق«اعراف كه به آيه  ةسور 172 ةدر آي سرانجام
ها به نحو شهود قلبي و علم حضوري خداي خــود را دهد كه در آن همه انسانها خبر ميد با انسانوخ

. چنــين )292، ص1379جــوادي آملــي، ؛ 39، ص1378، يــزدي مصــباح( اندشناخته و با او پيمان بسته
كنــد جــز بــا دانــش حضــوري و كشــف و خطا در تطبيق را هم نفي مي استبرانداز  شناختي كه عذر

٨٤     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

و » رؤيت« همچوناست كه دربردارنده تعابيري  پرشماريگردد و مؤيد آن روايات شهودي حاصل نمي
طباطبــايي، ؛ 40و 39، ص1378مصــباح يــزدي، ؛ 4، روايــت13، ص2، ج1381هستند (كليني، » معاينه«

  .)335و 330، ص8، ج1411
، 70، ج1390؛ مجلســي، 179هاي (براي مثال، ر.ك: نهج البلاغــه، خدر ميان روايات اسلامي نيز، نمونه

) 2، باب تفويض الي االله، ح 2، ج1381؛ كليني، 36، كتاب المزار، ح 98ج  ،120الدنيا و ذمهّا، ح باب حب
گــذريم. جالب و فراواني از كشف و شهود بيان شده كه به جهت پرهيز از اطاله كلام، از ذكــر آنهــا در مي

دهنــد، تعبيراتــي در هاي عملي از مسئله كشف و شهود را نشان ميعلاوه بر اين دسته از روايات كه نمونه
هاي ايجاد شده بر اثر رود، حجابيسازد هر قدر ايمان و يقين انسان بالا مروايات وارد شده كه روشن مي

شوند و حقــايق بيشــتري از جهــان هســتي بــراي انســان گناهان و روحيات و صفات زشت، كنار زده مي
  9ها و زمين نظر كند.بر ملكوت آسمان تواند همانند ابراهيمگردد؛ تا آنجا كه انسان ميمكشوف مي

 راه وحي

گونــه كــه از آن» وحي«از نگاه قرآن، راه وحي است. واژه  به شناخت يقيني دستيابيچهارمين راه براي 
هايي است كه بــه دور از آيد، در اصل به معناي اشاره سريع و سخنان رمزي و پيامهاي لغت برميكتاب

سپس به معارف الهي كه به پيامبران و  .دشوناطلاع ديگران، و در قالب نوشته يا اشاره به ديگري القا مي
؛ و »وحــي«العرب، ماده .ك: مفردات راغب، و لسان(ر واژه وحي اطلاق شده است ،دشونالقا مي اوليا
 .)292، ص12، ج1411طباطبايي،  ،نيز

مكارم  ، همان؛طباطبايي( دارنده وحي رسالي است همه وحي در اصطلاح رايج كلامي، تنها دربربااين
نچه نه در قالب وحي نبوت، كه و آ)؛ 193، ص2، ج1368مصباح يزدي، ؛ 244، ص1، ج1377شيرازي، 

وســيله فرشــتگان در اختيــار گردد يا به ولياي خاص خدا القا ميبه قلب ا سبحانهاي خداي به عنوان پيام
باره با دو عنــوان نيدر ا .)244، ص1ج، 1377مكارم شيرازي، ( دشوناميده مي» الهام«گيرد، ايشان قرار مي

  فت:م گيسخن خواه يرنبويغ يو وح ينبو يوح
  ينبو يوح

بــراي  )حــس و عقــل(ابزارهاي عــادي معرفــت  بسندگيكه به دليل نا 10اين راه ويژه انبياي الهي است
رســاني خــويش را بــراي پيام نآنــا سبحانكه خداي  ،ويژه يشناخت راه سعادت بشر، در اختيار افراد

باره، براي مطالعه بيشتر در اين( )124:(انعام »اللهُّ أعَلْمَُ حيَثُ يجعْلَُ رسِاَلتَهَُ«گيرد: قرار مي ،برگزيده است
 ).20ـ10، ص1376ر.ك: مصباح يزدي، 
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رو هرگــز از راه )، و ازايــن283، ص1379وحي از سنخ علم حضوري است (جوادي آملــي، 
، 14، ج318ـــ317، ص15، ج1411آيــد (طباطبــايي، كارگيري حواس يا عقــل بــه دســت نميبه

» دريافــت«اند. راز اينكــه پيــامبران در ه ادراك دانش حصــولي)؛ چراكه اين ابزارها وسيل137ص
گونه خطا و اشتباهي مصون هستند در همين نكته نهفته است؛ زيرا به دليل حضوري وحي از هر

بودن ادراك وحي، خطا در آن معنايي ندارد و كسي كه قابليت دريافت آن را داشته باشد، واجــد 
اي كننده ـ خــواه فرشــتهيابد و ارتباط آن را با وحيا ميشود كه حضوراً آن رحقيقتي علمي مي

ما كَذَبَ الْفُــؤادُ مــا كند () مشاهده مي70، ص2، ج1368واسطه باشد يا نباشد ـ (مصباح يزدي، 
) و امكان ندارد كه گيرنده وحي دچار ترديد شود كه آيا وحي را دريافت داشــته 11) (نجم: رَأى

ي كرده است؛ و يــا مفــاد و محتــواي آن چيســت (مصــباح يــزدي، يا نه؛ و يا چه كسي به او وح
 ).238، ص1، ج1377؛ مكارم شيرازي، 70، ص2، ج1368

در مقام حفظ و نگهــداري  بايدوحي الهي پس از دريافت كامل و عاري از خطاي آن توسط پيامبر، 
كاســتي معرفتــي بشــر كــه  لاًاشتباهي در امان باشد، تا او گونه خطا وو نيز ابلاغ آن به ديگران نيز از هر

ها شناخت صحيح و كافي براي رسيدن به ســعادت كرد جبران شود و انسانانزال وحي را ضروري مي
ت حجــ ثانيــاً ؛بشر را براي نيل به آن آفريده اســت سبحانسعادتي كه خداي  ؛را در اختيار داشته باشند

انه كه راه صحيح سعادت در اختيار من قــرار الهي بر مردم تمام شود تا روز قيامت كسي نتواند با اين به
پيــامبراني نويددهنــده و « اطلاع ماندم، در دادگاه خداوندي عذرتراشي كند:نگرفت و از دعوت الهي بي

  .)165:ءا(نس »اي نباشدترساننده، تا براي مردم در برابر خدا پس از [آمدن] پيامبران بهانه
گونه خطايي دريافت، و به مردمان ابلاغ شود. مصون از هر دبايبنابراين به حكم عقل، وحي الهي مي

بــراي ( مصونيت وحي از خطا و اشتباه مورد تأكيد آيات فراواني از قرآن كريم نيــز قــرار گرفتــه اســت
  .)9:حجر ؛193- 192و  178:؛ شعراء28- 26:.ك: جنرنمونه، 

شــده از وحــي الهــي و نازل قرآن سخن خدا، كتاب خــدا،«اند: نيز درباره قرآن فرموده امام صادق
، 1390(مجلســي،  »آوردوجه به آن رو نميسوي اوست و آن كتاب نفوذناپذيري است كه باطل به هيچ

كه به گواهي عقل و خود (شده از طريق وحي و قرآن نازل» وحي الهي«بنابراين ). 118ـ 117، ص89ج
هاي معتقــد بــه آن، براي عموم انسان) گونه تحريف و تغييري در امان مانده استقرآن و روايات از هر

هاي تفصيلي كه پيرامــون عــدم تحريــف توان به كتابباره ميدر اين(آورنده معرفت يقيني است فراهم
  ).235ـ205، ص1380،قرآن نگاشته شده، رجوع كرد. از جمله، ر.ك: مصباح يزدي

٨٦     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

  اي كوتاه ميان راه سوم و راه چهارممقايسه

بــه يقــين از ديــدگاه قــرآن، دانــش  رســيدند، هم راه سوم و هــم راه چهــارم گونه كه ملاحظه شهمان
(جوادي  رو تفاوت جوهري ميان اين دو راه وجود ندارددهند، و ازاينحضوري و شهودي به دست مي

كه بــه دو تفــاوت  پذيرندها ميان اين دو راه تشخيص. با اين حال، برخي تفاوت)216، ص1379آملي، 
  :يمكناشاره مي اصلي

ســهو، نســيان و خطــا مصــون  هايي همچوناز آسيب ،يكي اينكه راه چهارم با عصمت همراه بوده
واند تولي راه سوم، يعني راه عارفان، مي ؛ه و پيراسته استاز نقص و نيز از عيب و منز رواست و ازاين

  گرفتار محذورات يادشده باشد؛
مراد از معارف تكــويني ( معارف تكويني غيبي علاوه بر ،(راه وحي) ديگر آنكه از طريق راه چهارم

فرشــتگان،  غيبي، شناخت بخشي از واقعيات هستي است كه خارج از عالم محسوســات اســت؛ ماننــد:
در حالي كه از طريق كشــف و شــهود، تنهــا  ؛دنشومي ه، معارف تشريعي نيز شناخت)مواقف قيامت و...

اسراء، پس از بيان شش حكــم از  ةسور 39 ةم در آيقرآن كري .)همان( دنآيمعارف تكويني فراچنگ مي
(حرمت قتل فرزندان، حرمت زنا، حرمت قتــل نفــس، پرهيــز از تجــاوز بــه امــوال  احكام مهم اسلامي

فرمايــد: ايــن و مي دهــدميب قــرار طــخامفروشي) پيامبر را يتيمان، وجوب وفاي به عهد و حرمت كم
  و وحي فرستاده است. كه پروردگارت به ت اندهايياحكام از حكمت
  (الهام) وحي غير پيامبران

 وإَذِْ«كنــد: هايي كه به بندگان خــاص خــدا صــورت گرفتــه، اشــاره ميهايي از الهامقرآن كريم به نمونه
  ).111:(مائده» مسُلْمِوُن بأِنََّنا واَشهْدَْ آمنََّا قالوُا وبَرِسَوُلي بي آمنِوُا أنَْ الحْوَاريِينَ إلِىَ أوَحْيَتُ

فرستاده اشاره شده است؛ و يــا  به حواريون عيسي سبحانالهامي كه خداي يا  در اين آيه به وحي
 أمُِّ إلِــى وأَوَحْيَنــا«كنــد: اســت، اشــاره مي فرو فرستادهديگر، به الهامي كه به قلب مادر موسي  ايدر آيه
 مِــنَ وجَــاعلِوُهُ إلِيَــكِ راَدُّوهُ إنَِّــا تحَزْنَــي ولاَ تخَافي ولاَ مِّاليْ فيِ فأَلَقْيهِ علَيَهِ خفِتِْ فإَذِا أرَضْعِيهِ أنَْ موُسى

پيش از بعثت ايشان به پيامبري  ، كه درباه حضرت يوسف15:.ك: يوسفرنيز ( )7:(قصص »المْرُسْلَين
  .)تعبير وحي را به كار برده است

ود و در روايات، فراوان، بــه شمي ها، الهامي است كه به قلب امامان معصومنمونه روشن الهام
، 1، ج1381؛ كلينــي، 59و 18، ص26، ج1390آن اشاره شده است (بــراي نمونــه، ر.ك: مجلســي، 

؛ 33؛ احــزاب:59؛ نســاء:124). از طرفي، هم دليل عقلي و هم آيات قرآني (ر.ك: بقره:203ـ198ص
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؛ 192ـــ190ص ،2، ج1368و براي چگونگي استفاده عصمت از اين آيــات، ر.ك: مصــباح يــزدي، 
كننــد و معنــاي گانــه را اثبــات مي) و روايــات، عصــمت امامــان دوازده205ـ200، ص1376همو، 

گوييم هم عصمت از گناه است و هم عصمت از خطا و ســهو عصمتي كه در اينجا از آن سخن مي
، 1376دهيم (مصــباح يــزدي، و نســيان؛ يعنــي همــان عصــمتي كــه بــه پيــامبر اســلام نســبت مــي

هاي امامــان معصــوم اســت (بــراي . بنابراين الهام كه به تعبير روايات، برترين دانش)212ـ197ص
بــه دليــل برخــورداري معصــوم از عصــمت، يكــي از  )،59، ص26، ج1390نمونه، ر.ك: مجلسي، 

آيــد و دربــاره ديگــر هاي شناخت يقيني است كه درباره امام معصوم راهي دروني به شــمار ميراه
  شود.كنند، راهي بيروني محسوب ميان رجوع ميها كه به ايشانسان

  مراتب يقين در قرآن

و » اليقــينعين«، »اليقــينعلم«ديگر به صورت تركيبــي  ييقين، گاه، در قرآن كريم به همراه كلمات واژة
 »عَــينَ اليْقِــينِ لتَرَوَنَُّهَــامَّ ثُ لتَرَوَنَُّ الجْحَيِمَ  تعَلْمَوُنَ علِمَْ اليْقيِنِ  لوَْ كلََّا« :به كار رفته است» اليقينحق«

  .)51:(حاقهّ »لحَقَُّ اليْقيِنِ وإَنَِّهُ« ؛)95:(واقعه »هذَاَ لهَوَُ حقَُّ اليْقيِنِ إنَِّ« )؛7- 5:(تكاثر
ن تنــوع اكنون بايد ديد آيا ميان اين كاربردها تفاوتي وجود دارد يا خيــر، و آيــا در تعــابير قــرآن ايــ

يا آنكه اين تنوع در تعبير، ناظر به مراتب  ،پردازي استني دارد و نوعي عبارتاستعمال، صرفاً حالتي تفن
  يقين بوده است؟

شود كه شناخت يقيني از راه عبادت و بنــدگي نيــز فراچنــگ سوره حجر، استفاده مي 99از آيه 
ي، هاي دستيابي به شناخت يقينــ) و به تعبير ديگر، يكي از راه211، ص1379آيد (جوادي آملي، مي

توانــد داراي عبادت و بندگي است. اين شــناخت يقينــي، بــا اخــتلاف نــوع و كيفيــت عبــادت، مي
كه از آياتي چــون ). چنان264(ماده يقن)، ص 14و 13، ج1371درجاتي متفاوت باشد (مصطفوي، 

زَّلُ الأَْمرُْ بيَْــنهَنَُّ لتَِعلْمَُــوا أَنَّ اللَّهُ الَّذيِ خلَقََ سبَعَْ سمَاواتٍ ومنَِ الأْرَضِْ مِثلْهَنَُّ يتََنَسوره طلاق ( 12آيه 
آيد كــه يقــين (علــم) از راه ) چنين برميءٍ علِمْاًءٍ قَدِيرٌ وأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكلُِّ شيَْكلُِّ شيَْ اللَّهَ علَى

رزي) يافتني است و البته جمع ميان اين دو راه (راه عبادت و راه خردوتفكر، تدبر و تأمل نيز دست
  گيري از هر دو، هم ميسور است و هم مطلوب.و بهره

 تواند يقين حصولي باشد، به اين معنا كه عبادت انسان را در دريافتيقين حاصل از عبادت، هم مي
آدمــي را بــه  ،توانــد يقــين حضــوري بــودهكند؛ و هم ميها توانمندتر ميبهتر مفاهيم و چينش استدلال
  ).266، ص1379(جوادي آملي،  ق گرداندوري موفدريافت واقعيات به نحو حض

٨٨     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

  وجود دارد: يينظرهااليقين اختلافاليقين و حقاليقين، عينعلمالبته درباره واژگان تركيبي 
اند كه اين تركيب از قبيل تركيب وصفي است كه در آن موصــوف بــه اليقين گفتهعلم ةبرخي دربار

مفيد يك معنا هستند و اضافه اين دو به هم تغييــري  است و علم و يقين هر دو شدهصفت خود اضافه 
، 1405، ؛ صــادقي264(مــاده يقــن)، ص 14و13، ج1371مصــطفوي، .ك: (ر آورددر معنا به وجود نمي

مشــابه ايــن مطلــب را  كساني .)76سوره تكاثر، ص 5، ذيل آيه 32و31، ج1421رازي، ؛ 435، ص30ج
  .)334، ص17، ج1378، ابوالفتوح رازي( اندبيان كرده نيز »اليقينحق«درباره واژه 

اند كــه در كمــال صــافي و صــيقلي اليقين را جنبه حكايتگري و مرآتي يقين دانســتهبعضي هم علم
اليقين را حالت انكشاف موضوع، كه همه سطوح رواني را متوجه خــود حقو  ،دهدواقعيت را نشان مي

اليقــين اند: عيناليقين گفتهدر توضيح عين سرانجامو  ؛دانكند، معرفي كردهگرداند يا آنها را اشغال ميمي
، 1360(جعفــري،  و جزئــي از آن گــردد شــودآن است كه موضوع مورد يقين، با نفس انســاني متحــد 

  .)109ص
بــه آن از قبيــل » حــق«معنايي است مطلق و عام كه اضافه » يقين«اليقين ادعا شده كه باز درباره حق

اليقين، يقين خالص و روشن است؛ زيرا حق و يقين غيــر راد از تركيب حقاضافه جزء به كل است و م
اده ، مــ1374شــرتوني، مــاده يقــن؛  ،1408منظــور، ابــن.ك: (ر گوينــدند و حق، يقين خالص را مياهم
از ايــن نظــر كــه  11،اند: حق عبارت است از همان علم. برخي هم در توضيح اين واژه آوردهاليقين)حق

گونه اشتباه و شكي راه نــدارد؛ آن مطابقت دارد، و يقين همان علم است كه در آن هيچ خارج و واقع با
.ك: (ر اســت شــدههدف تأكيــد واقــع  انوعي اضافه بياني است كه ب ،شدن حق به يقين فزودهبنابراين ا

  .)إنَِّ هذا لهَوُحقَُّ اليْقَيِنِ ةذيل آي، 424، ص9، ج1417طبرسي، ؛ 145، ص19، ج1411طباطبايي، 
اند: يقين همان علمي است كه همــراه بــا ثبــات و اي ديگر هم در توضيح سه واژه يادشده گفتهپاره
اليقين آن است كه مــا اليقين، علمي است كه به اين مرتبه رسيده باشد؛ و عينبخشي است و علمآرامش

گــاه يقين است آن اليقين هماندر يقين منشأ و سرچشمه جوشيدن و تحقق آن را هم اضافه كنيم؛ و حق
هايش، يعني ثبــات و آرامــش بخشــي آن، ويژگيچنان كه هست، همراه با كه حقيقت و ذات آن را، آن

  .)264، ماده يقن، ص1371(مصطفوي،  يمكنلحاظ 
 ةســور 7 ةاليقين مذكور در آياند: عينو گفته اليقين را به يك معنا دانستهاليقين و حقبرخي نيز عين

د و در عذاب الهي گرفتار آيــد و بــا مشــاهده ودهد كه كسي وارد آتش جهنم شدست ميگاه تكاثر، آن
  .)490، ص10، ج1417(طبرسي،  هايش را ببيندحقيقت جهنم و عذاب ،مستقيم
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اليقين، خود يقين است و معنايش اين اســت كــه جحــيم را مراد از عين«آمده:  الميزاندر تفسير 
دهد و دليل آن ادامة ين با مشاهده جحيم در روز قيامت دست مياين يق 12».بينندبا يقين محض مي

كه سخن از ســؤال و بازخواســت در » ثمَُّ لَتسُْئلَنَُّ يوَْمَئذٍِ عنَِ النَّعيِمِ«فرمايد: سوره تكاثر است كه مي
مراد  اليقين در آيه قبل، مشاهده دوزخ با چشم بصيرت و در دنياست، وقيامت دارد. بنابراين مراد از علم

 تبيان). هرچند از تفسير 405، ص20، ج1411اليقين مشاهده آن در روز قيامت است (طباطبايي، از عين
(طوســي،  اليقين، آگاهي حصولي يقيني از قيامت و مواقــف آن اســتآيد كه مقصود از علمچنين برمي

  ).403ـ402، ص10، ج1409
 محاســنبه نقل از كتــاب  )305، ص8، ج1422، عروسي حويزي( نور الثقلينبا اين حال، در تفسير 
عن «اليقين دارد: آمده كه، ظاهراً، حكايت از حضوري و شهودي بودن علم برقي، روايتي از امام صادق

  .)250، ح247، ص1ج  تا،، بيبرقي( »المعاينةاليقين، قال: في قول االله: لو تعلمون علم عبداهللابي
لت مشاهده حضوري عوالم آخرت و ادراك حضوري آثار آن اليقين را حابرخي حق سرانجام اينكه

 .)264ص ،1371مصطفوي، ( اندو تأثيرپذيري نفس از اين آثار دانسته
آيــا  شــداليقين ارائه اليقين و حقاليقين، عيناكنون و پس از آشنايي با تفسيرهايي كه از سه واژه علم

كننــد؟ بــه نظــر درجــات مختلــف حكايــت ميراي اتوان گفت اين واژگان از حقيقتي ذومراتب و دمي
و با توجه به سياق آيــات  ،تكاثر كه دلالت بر ترتيب دارد ةسور 7 در آية» ثمّ«سد با عنايت به كلمه رمي
اليقين را اســتظهار كــرد. اخــتلاف اليقين و عينتوان اختلاف مرتبه ميان علماين سوره مباركه، مي 7تا  5

(ر.ك:  قــرار گرفتــه اســت بســياريپژوهان تأييد و تأكيد مفسران و قرآن مرتبه ميان اين دو يقين، مورد
، مــاده 1377، ؛ دهخــدا980، ماده يقــن، ص1413حسيني كفوي، ؛ 264ماده يقن، ص ،1371مصطفوي، 
؛ 140، ص1363 همو،؛ 518، ص3ج ،1410شيرازي، ؛ 140، ص1379جوادي آملي، ؛ 23808يقين، ص
ه افزوداليقين را نيز ، و علاوه بر آن، مرتبه حق)435، ص30ج ،1405صادقي، ؛ 108، ص1360جعفري، 

  اند كه يقين داراي سه مرتبه است: آورده و گفته شمارو آن را يكي ديگر از مراتب يقين به 
  اليقين؛علم ةمرتب .1
  اليقين است؛ اليقين كه برتر از مرتبه علمعين ةمرتب .2
  . هاستترين آنقين و كاملاليقين كه بالاترين مراتب يحق ةمرتب .3

تر و برتر از مراتب اند: يقين داراي مراتبي است كه برخي قويبرخي در توضيح اين سه مرتبه آورده
اليقــين و اليقين كه دانشي حصولي و متعلــق بــه اهــل برهــان و تعقــل اســت؛ و عينمانند علم ؛ديگرند
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اولياست كه هر يــك بــر حســب تفــاوت  اليقين كه ويژه اهل كشف و شهود و كساني چون انبيا وحق
  .)ذيل ماده يقن ،980، ص1413حسيني كفوي، .ك: (ر شونددرجه قربشان به خدا به آنها نايل مي

 توجه به دو نكته نيز خالي از فايده نيست: 
آن است كه هر كس از درجه بالاتري از يقــين برخــوردار باشــد،  »مراتب داشتن يقين«معناي  :يكم

يابــد مگــر آنكــه تر آن را نيز داراست و هيچ انساني به مراتب بــالاي يقــين بــار نميايينمسلماً مراتب پ
  ؛ده باشدپيموتر آن را كندي مراتب پايينسرعت يا بهبه

ر اثر تلاش بيشتر در راه بندگي بو  اندبه اينكه مراتب بالاي يقين از سنخ علم حضوري توجهبا  :دوم
گيرنــد و هــر انــدازه كــه تناسب با درجات قرب الهــي شــكل ميد، درجات يقين منشوخدا حاصل مي

تري برخوردار گردد، از مرتبــه تر باشد و در نتيجه از سعه وجودي بيشاي به خداي سبحان نزديكبنده
«... مجادلــه اســتظهار كــرد:  سورة 11بتوان اين معنا را از آيه مند خواهد بود. شايد بالاتري از يقين بهره

در آيه شــريفه قيــد » درجات«ويژه آنكه تعبير به ؛»هُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِكْمُْ والَّذيِنَ أوُتوُا العْلِمَْ درَجَاتٍيرَفْعَِ اللَّ
 تواند به اختلاف مراتب صاحبان ايمان و علم اشاره داشته باشد.است كه مي شده

  گيرينتيجه

گاه قرآن مجيد، شكاكان تنها در منكران واژه يقين در كاربرد قرآني با كاربرد لغوي آن يكي است. در ن
شوند، بلكه كساني كه شناخت اموري ماننــد مبــدأ، معــاد، وحــي و گونه معرفت يقيني خلاصه نميهر

كم ترين عامــل يــا دســتگيرند. از نظر قرآن، اصليكنند، در زمره شكاكان قرار ميرسالت را انكار مي
مبدأ و معاد و امور غيبي، تكيه بــر حــس اســت. قــرآن  ترين عوامل انكار يقين نسبت بهيكي از اصلي

خوانــد. در ها و تعابير گوناگون انسان را به تحصيل آن فرا ميداند و با بيانمعرفت يقيني را ممكن مي
بيان قرآن، حقيقت يقين گاه علم حصولي و زماني علم حضوري معرفي شــده اســت. مطــابق نگــرش 

در علم حضوري، داراي مراتب و درجات است. قــرآن كــريم قرآن، يقين، چه در علم حصولي و چه 
كند: حس، عقل، كشــف و شــهود، و وحــي. راه حــس، چهار راه مختلف را براي شناخت معرفي مي

دهد؛ بلكه حداكثر، بــراي راهي مستقل نيست و بدون مدد گرفتن از عقل، شناخت يقيني به دست نمي
نگاه قرآن، هم توان شــناخت جهــان ظــاهر و هــم تــوان آورد. عقل در انسان جزم رواني به همراه مي

  شناخت امور نامحسوس و غيبي را دارد. 
انجامد و رونده آن، به اندازه وسعت هايي حضوري ميراه كشف و شهود راهي است كه به شناخت
 كند. وجودي خود، واقعياتي از جهان را مشاهده مي
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پيــامبران الهــي اســت. آنچــه بــر پيــامبر نــازل راه وحي، چهارمين راه دستيابي به يقين و ويــژه 
ماند و پيــامبر نيــز در دريافــت، نگهــداري و ابــلاغ گونه كاستي و اشتباهي مصون ميشود، از هرمي

آنچه بر او وحي شده از هرگونه خطا و اشتباه و سهو و نسياني در امان اســت. قــرآن كــريم، بــراي 
كنــد. ايــن راه كــه زيرمجموعــه قيني معرفــي ميهاي ياولياي خاص خدا، راهي ويژه براي دريافت

هاي يقينــي امامــان شــود. راه الهــام برتــرين راه شــناختشناخته مي» الهام«وحي لغوي است با نام 
است، و ايشان نيز به دليل برخورداري از موهبت عصمت در دريافت، نگهداري و ابــلاغ  معصوم

  هو و نسيان و خطايي در امان هستند. گونه سشوند، از هراي كه داراي آن ميعلوم ويژه

   _____________________ ________________________________   هانوشتپي

ها، نفي يقين و شناخت صحيح است؛ براي نمونه، تكثرگرايي در حقانيــت فرض همه اين نگرشهمان گونه كه اشاره شد، پيش .1
(پلوراليسم ديني) متكي بر نارسايي ادراك بشري از نيل به حقيقت و شناخت يقيني است؛ از جمله اينكه، جــان هيــك بــراي  اديان

شود و دستيابي به شناخت واقعيت همان گونه كه هست را كه ايمانوئل كانت ميان نومن و فنومن قائل مياثبات اين ادعا به تمايزي 
كــه مبنــاي نظريــه تعــدد  - در هرمنوتيك فلسفي . همچنين)247- 245، ص1372.ك: جان هيك، رجويد (كند، توسل ميانكار مي
به اين دليل كــه هــر  - رو، تفاسير مختلف از يك متنين. ازاشودامكان شناخت صحيح مراد مؤلف نفي مي - ها از دين استقرائت

بــه  - پــذير نيســتفهمي حاصل امتزاج افق ذهني مفسر با افق معنايي متن است، و شناخت عيني و مطابق با مقصود مؤلف امكــان
 شود. رسميت شناخته مي

بــل انمــا حكمــوا  أي: ما قتلوه قتلاً تيقنّــوه،«يد: گو. راغب اصفهاني در توضيح آيه اخير مي157:ءاو نس 118:؛ بقره20:ذاريات .2
 .، ماده يقن)مفردات الفاظ القرآن الكريم.ك: ر( »تخميناً ووهماً

، 1417آيــد (طبرســي، سوره مباركه بقــره، برمي 4، از آيه »هم يوقنون…«. اين برداشت ازفرمايش مرحوم طبرسي ذيل عبارت 3
  ).75ـ 74، ص1ج 
گرفتن مرگ در اين آيه، از آن روست كه مرگ پلي است كه انسان را به شناخت يقيني حاصــل از مشــاهده نام » يقين«در واقع،  .4

گذاري مرگ به يقين، نوعي تجوز و توسع است كه به اند، نامگونه كه بزرگان تصريح كردهو همان ،كندحضوري واقعيات منتقل مي
 گيرد، مجازاً بــه ايــن نــام نــامبردار گرديــده اســتشناخت يقيني قرار مي دليل يقيني بودن مرگ نزد همه عقلا و اينكه مرگ متعلق

 .)153، ص1417طبرسي، ؛ 356، ص1409(طوسي، 
اند، مقصود از امكان معرفت، امكان معرفت يقيني است؛ وگرنــه شــناخت همــراه بــا نظراني تصريح كردههمان گونه كه صاحب .5

شود كه آدمي بــاور داشــته باشــد گاه محقق ميو شك است. علم و معرفت، آن احتمال خلاف حقيقتاً شناخت نيست، بلكه ترديد
دور باشد؛ زيرا در غير اين صــورت او دربــاره چيزي چنان است و جز آن نيست و در اين باور خود از هرگونه ترديد و دو دلي به

 كــه آن چيــز چنــين اســت يــا چنــين نيســتد دانچراكه واقعاً نمي ؛است» لا ادري«داند و به اصطلاح شيء مورد نظر چيزي نمي
  .)145، ص1379، جوادي آملي ؛23، ص1368(مطهري، 

٩٢     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

                                                                                                                                                                         
 )211- 207، ص1379جوادي آملي، .ك: ر. تعداد و عناوين اين دسته بندي از استاد عبداالله جوادي آملي اقتباس گرديده است (6
كه » العلم فريضة علي كلّ مسلم و مسلمةطلب «عروف . در روايات اسلامي نيز در اين زمينه تأكيد فراوان شده است و حديث م7

طلــب العلــم «فرمايــد: نيــز مي ) و امام صادق117، ص1، ج1390، نقل شده، گواه روشن اين معناست (مجلسي از پيامبر اكرم
  ).172، ص2(همان، ج» علي كلّ حال فريضة

 .)23، ص1368مطهري، ( است» ينيق«مساوي » شناخت«كند، اين گونه كه استاد مطهري تصريح ميهمان .8
: لوَْ لاَ أنََّ الشَّياَطيِنَ يحَوُموُنَ علَىَ قلُوُبِ بنَيِ آدمََ لنَظَرَوُا إلِىَ المْلَكَوُتِ. 59ص، 39 ، باب القلب و صلاحه، ح70، ج1390مجلسي، . 9

اي ذير و غيرقابل انتقال است؛ به گونهناپ(غيراعتباري) است كه زوال مراد از ملكوت حكومت و سلطنت و مالكيت حقيقي و فراگير
رو، ملكوت كه همه مخلوقات در وجود، قوا و كارهايشان مملوك خداوند، تحت سلطنت، و وابسته به او(جلّ و علا) هستند. ازاين

و ) 178- 175، ص7، ج1411طباطبــايي، .ك: رعبارت دانسته شده از وجود اشيا، از جهت انتساب و قيامشــان بــه خــداي متعــال (
مكــارم (وابستگي محض به خداي متعال)، كه ديدن صورت باطني اشياســت، (همــان؛  مشاهده كردن حقيقت اشيا به اين صورت

مكــارم ؛ 178، ص7، ج1411طباطبــايي، آورد (را به دنبال مــي» يقين«) نوعي علم شهودي است كه 256، ص1، ج1377شيرازي، 
  ).256، ص1، ج1377شيرازي، 

عناي لغوي آن داراي گستره فراخي است كه وحي ويژه پيامبران تنها يكي از موارد آن است؛ ولــي وحــي در در م» وحي«. البته 10
(براي آشنايي بيشتر بــا مفهــوم وحــي و كاربردهــاي آن، ر.ك:  شوداصطلاح رايج، اختصاص به انبيا دارد و به غير ايشان داده نمي

  .)218ـ216، ص1ج ،1377مكارم شيرازي، 
(علم) به يك معنا هستند، وجوهي را براي اضافه حق بــه يقــين بيــان كــرده  س از بيان اين مطلب كه حق و يقين. فخر رازي پ11

  .)177سوره واقعه، ص 95، ذيل آيه 30ـ29، ج1421رازي، است (ر.ك: 
  .، ذيل آيه شريفه)792، ص4ج ،1407، .ك: زمخشرير( . اين معنا در تفسير كشاف زمخشري هم آمده است12
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